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 چکيده
شناسي شناختي کردهای ديني، تربيتي و اخلاقي، از منظر زبانالبلاغه در کنار کارهای نهجوارهها و مثلتنوّع مثل

ستازی مننتا، های ادبي، در رسايي مضمون، آفرينش تصوير و برجستتهاهميتي برجسته دارد. اثربخشي اين گونه
گذارد. الگوهای سازنده بسياری از ايتن امثتال، آشکار بوده و هويت فکری و فرهنگي آن روزگار را به نمايش مي

انتد. در ژتهوهش حاضتر ها و فضاهای ذهني شکل يافتهبراساس طرحواره در انديشه داشته و اهي مفهوميجايگ
البلاغه، با تکيه بر الگوی ايوانز و گترين، متورد تيليتل قترار گرفتت. منيتار های تصوّری امثال در نهجطرحواره

هتای غروی بتوده استت. يافتته« البلاغهالامثال و الحکم المستخرجه من نهج»گزينش اين امثال، مبتني بر کتاب 

جستار حاضر حاکي از توصيف ملموس و حسي بسياری از مفاهيم ذهني و انتزاعي در برابر ذهن ساده عترب آن 
بودگي، توازن، جابجايي، و غيره، برای مفهتومهای فضا، نيرو، ظرفدوره بوده است. مصاديق فراواني از طرحواره

تتوجهي نستبت بته بودگي، فراواني قابتلاست که در اين ميان طرحواره ظرف رفتهکاربههای مجرد سازی ژديده
های تصوری و ميزان کاربرد اسامي حيوانات، ديگر اقسام دارد. در اين امثال، رابطه مستقيمي بين بسامد طرحواره

تر مفاهيم ک بيشعناصر طبينت و فناليت انساني و اعضای بدن انسان، وجود دارد که موجب ارتباط مؤثرتر و در
 مجرد گشته است. 
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 مقدمه .1
گتر ترستيم و که در فراز و فرود تاريخ، ميفتو  مانتدهروند شمار ميهای ادبي بهترين گونهها از کهنمثل

تتوان در هتا را متيبسياری از اين مثتل ند.او تجربه اقوام مختلفبشر  فلسفه زندگي و تاريخ تيولّ انديشه
استت  آثاری ازجملهالبلاغه، ها و غيره، يافت. نهجها، خطابهها، سرودهمتون تاريخي و ادبي، در دل حکايت

 ايتن عبتارات متددبته تتا  ها توصيف گشته استتکه بخشي از آيين و فرهنگ عربي در آن، در قالب مثل
به امثال قرآنتي،  ،وای آنتيساختار و م براساس توانامثال را مياين . يابد انتقال، مفاهيمي گسترده گزيده

 کتردبنتدی طبقته ،جاهلي، اسلامي و مخضرم ، به سه بخشزماني توالييا براساس و قياسي؛  هامثال سائر
. (7: 1407ک: غروی، )ن. شودمي ملاحظهالبلاغه های مختلف نهجدر بخش ،که به شکل منظوم و منثور

در کنتار کارکردهتای دينتي، تربيتتي و  ،البلاغتههای مختلف نهتجدر بخش هاوارهها و مثلمثلاين تنوّع 
و فکتری، فرهنگتي هتای د و به نيکي ويهگتيشناختي اهميتي برجسته داراخلاقي، از منظر سبکي و زبان

و جتذب  ستازی مننتاي مضتمون، برجستتهکه در رستايضمن آن ؛دنکمي ترسيمدوره را روحيات مردم آن 
  رود.شمار مي، عنصری اساسي بهمخاطب

عنوان ، به1البلاغه از دريچه منناشناسي شناختينهج فکری و فرهنگي امثال هایبنيادبررسي و مطالنه     
ی ؤثرمت يي، کتارآهاآنموجود در  تنابير استناری تبيين ودر تفسير شناسي، های نوين در زبانيکي از روش

تواند با های زباني است، به خوبي ميشناسي شناختي که در ژي تيليل جهانيزبان»، ديگر ؛ به تنبيریدارد
المثتلهای تصويری، ضتربنظريه ادغام مفهومي، استناره، مجاز و طرحواره ازجملهابزارهای مختلف خود، 
)عباستي، « ها توجيه کنتدع را در زبانهای زباني است، تيليل و نيز تنوّترين ساختها را که جزء فرهنگي

1397 :23 .) 

 لهئبيان مس. 1-1

هتای هتا و آمتوزهتجربته آيتين، برای بيتان البلاغهنهجامثال های انتزاعي در سازی گزارهچگونگي مفهوم
مطالنته ست که با تکيه بر رويکرد منناشناسي شناختي، قابل طرح و بررسي است. اخلاقي، يکي از مسائلي

ی متردم هتا و باورهتاسازی تجربتهمفهومر، ، بستر مناسب برای درک چگونگي تفکّشناختي از منظرامثال 
ها و فضتاهای طرحواره براساس های ادبي،اين گونه چه آنکهسازد. را فراهم مي السلامدوره امام علي عليه

متارک  استت. بتوده اثرگتذار هاآنگيری ميتوای در شکلفرهنگي و اقليمي  و مفاهيم گرفتهذهني شکل 
ها بته عنوان يکي از ژيشگامان عرصه منناشناسي شناختي، منتقد است تجربيات فردی انسان، به2سونجان

هتای مفهتومي در ذهتن صتورت سلستله ستاختهای مختلف زندگي روزمره، بتههنگام عملکرد و فناليت
ه مفاهيم انتزاعي و درک درست از ها اين دسته از تجربيات را در هنگام انديشيدن باندوخته شده که انسان

 نيز با تأکيد بر اين نکته، منتقدنتد( 1989ليکاف و ترنر ) (.373: 1387برند )صفوی، کار ميبه هاآنماهيت 
توانيم يک سناريوی کامل دربارة يک حادثه مشتخ  در ذهنمتان المثل، ميبه هنگام ملاحظه يک ضرب

                                                           
1. Cognitive Semantics  

2. Mark Johnson  
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-Lakoff & Turner,1989: 162)ريزی بته آن درک کنتيم از طريق اشاره به يک واقنيت يا گ فقطرا 

، تفسير و شرح امثال را فراهم ستاخته 1ی تصويریهاطرحواره اقسام شناختي با تکيه بر منناشناسان .(163
شود که الگوهای ستازنده روشن مي ،توضيحبا توجه به اين  د.ندارژرده برمي انتزاعي امورسازی مفهوماز و 

زبتان مفهومي در انديشته دارنتد. ي، در زبان واقع نيستند؛ بلکه جايگاهاستناریتمثيلي و  بسياری از تنابير
ه در استناره در زندگي روزمره متا نته تنهتا در زبتان، بلکت»منتقدند شناسان شناختي با تأکيد بر اين جنبه، 

نيتاد استتناری دارد ب «متانانديشه و عمل وماهيت نظام مفهومي عادی ما،  انديشه و عمل نيز نفوذ دارد و
  (.9: 1397و جانسون،  افليک)

ای اشتارهژت  از ، ژهوهش حاضتر در صتدد استت البلاغهنهجو جايگاه آن در با توجه به اهميت امثال     
با تکيته بتر  هاآندر  موجودری يطرحواره تصوبه بررسي البلاغه، در نهج و اقسام آن امثالويهگي  موجز به

با از اين امثال ارائه گردد.  روشن خوانشي ،هااين طرحواره انواع تبيينضمن تا  پردازدب الگوی ايوانز و گرين
 :به شرح ذيل است جستار حاضرهای سؤالاين مهم، توجه به 
 ؟دهنده چه مفاهيمي هستندالبلاغه کدامند و انتقالامثال نهجدر ری های طرحواره تصوّگونهالف( 
البلاغته در امثال نهتج ریتصوّ هایکارکرد طرحوارهترين برجسته تيشناخ منناشناسي الگوی براساسب( 

 چيست؟
امثتال  گتزينش، منيتار آناز  روشنو ارائه خوانشي  ژهوهشبرای ميدود شدن دايره شايان توجه است     

از به بتيش  . در اين اثرمنين گرديدغروی  «البلاغنةالأمثال و الحکم المستخرجة منن نهنج»در اين جستار، کتاب 
 بررسي گشته است.  هاآنهای تاريخي و ادبي ترتيب الفبايي اشاره شده و ريشهمثل به 200

 پژوهش ةپيشين .1-2

شود کته ها ملاحظه ميالمثلالبلاغه، در قالب ضربها و مفاهيم حِکمي و ادبي در بافت نهجبخشي از ژيام
در آثاری که بته شتکل مستتقل  ازجملهارند. ي اهميت فراواني دشناسي تاريخي، و منناشناختاز منظر زبان

الحکنم المسنتخرجة منن نهنج الأمثنال و»تاب تامثال، نگاشته شده، ک بررسي ريشه تاريخي و شرح واژگان زمينه
 «البلاغةالأمثال في نهج»ديگری با عنوان خلاصه اثر مذکور در کتاب  .ق( است1407ميمد غروی ) «البلاغة

هتای البلاغته و منتادلامثال و حکم نهج» در اثری با عنوان (1379) اندقاني. گرديده است نشرمثل  61با 
اقتدام بته  هتاآنالبلاغه را گردآورده و بند از بيتان ترجمته مثل و حکمت از نهج 340 ،«فارسي و انگليسي

( در کتتابي بتا عنتوان 1390احمتدی ) .است کردهيابى اين امثال و حکم در زبان فارسى و انگليسى منادل
البلاغه را استتخرا  کترده و بته شماری از امثال منظوم و منثور نهج «البلاغهها در نهجوارهها و مثلمثل»

البلاغته، ثير مضامين نهتجأاست تا ميزان تاين امثال با ادب فارسي همت گمارده مضامين مشترک بررسي 
 مقالته( در 1398يرجليلي و توکليتان )م را تبيين نمايد.گو در آثار نويسندگان و شاعران عرب زبان و ژارسي

شناختي ايتن جملتهييزيبابررسي  به، «البلاغهها در فهم و زيباسازی تنابير نهجالمثلبررسي نقش ضرب»
ثال نهجتست بينامتنيت در فهم امتکارب»مقاله ( در 1395زاده )يتژيرچراغ و فقه .اندژرداختهدر متن ها واره

                                                           
1. Image schema 
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های ايتن . براساس يافتهانداهتمام داشتهالبلاغه مضموني امثال نهج نيت لفظي وبه واکاوی بينامت« البلاغه
-البلاغه به شمار ميترين شکل بينامتنت امثال در نهجژهوهش، بينامتنيت لفظي از نوع نفي متوازی، بيش

 رود.
ز بُنتدی ايتن ااهتمام داشته و  امثال و ادبي بلاغي به بررسي مختصات ی يادشده،هاهريک از ژهوهش    

، مطالنتات البلاغتهنهتج منناشناستي شتناختي ژهوهش حوزه؛ اما در اندگونه ادبي را مورد کاوش قرار داده
ری قترآن در های تصوّوارهنقد و بررسي طرح» توان بهمي هاآن ازجملهبه انجام رسيده است که  ميدودی

 («البلاغه )بر ژايه نظريت  ترنتر و فوکونيتهجتيليل شناختي استناره در نه» (،1395، )مقياسي« البلاغهنهج
در زبتان نهتج«فتوق»هتای تصتويری ظترف وارههای مفهومي و طترحبررسي استناره» ،(1398، سليمي)

، هتای ماننتد آندر ايتن جستتارها و نمونته اشتاره کترد. ،رهتو غيت (1398، نيتاموسوی و توکل) «البلاغه
که اميدواريم اين مختصر گامي بسيار خترد  رد بيث نبوده استمو البلاغهنهج ری امثالهای تصوّطرحواره

 در اين راستا باشد.

 ضرورت و اهميت پژوهش .1-3

البلاغه، در نمايانتدن بخشتي از امثال نهج های تصويریشناختي طرحواره بررسيروشن است که  گمانبي
 بهتر درکضمن آن که  د بود.مؤثر خواه البلاغه بدان ژرداخته شده است،سنن عربي که در نهجفرهنگ و 

شتود. سازی امور انتزاعي، فراهم ميها و چگونگي مفهوممفهوم اين امثال از طريق بررسي اقسام طرحواره
البلاغه به انجام رسيده، مغفتول شناختي در حوزه نهجهايي که از منظر منناشناسيای که در ژهوهشمسأله

 بوده است.
 

 چارچوب نظري پژوهش .2

 مطالعات زبانی درشناختی  يکردرو. 2-1

نظران حتوزه اهتمام صاحب شي از آن،مطالنه در مباحث زباني، از زوايای مختلفي مطرح بوده و همواره بخ
ست زباني نوينهای يکي از گرايش، 1شناسي شناختيرويکرد زبان .را به خود جلب کرده استشناسي زبان

در  ورزد.کرد زبان و ارتباط آن با جهان ژيرامون اهتمتام متيارکبههای حوزه زبان، که در کنار ديگر نگرش
شتود حتوزه گرا، تتلاش متيگرا و نقشصورتشناسي چون ديگر رويکردهای زبانی گذرا بر راينجا با مرو

 گردد.  تبيينشناختي زبان و تفاوت آن با دو بخش يادشده 
شود که هدف آن مطالنه ميض ي ميه تلقّگونبنيان و رياضيگرا، زبان نظامي ساختدر نگرش صورت    

همچون جامنه، فرهنگ و نقش ارتباطي و کتاربردی زبتان استت. در دستتور  ،عواملي بهزبان بدون توجه 
هتای نام مطرح شتده استت، بته استتقلال بختشگرايان بيک از صورت ،2چامسکي منوآ زايشي که توسط

استت.  گشتتهبخش واجي و بختش مننتا تأکيتد  های نيو، واژگان،شامل بخش ،دهنده نظام زبانتشکيل

                                                           
1. Cognitive Linguistics  

2. Noam Chomsky  
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ي کلتّ هتوش، تفکتر، اصتول :ماننتد ،همچنين قائل شدن به  قوه نطق و دانش زباني از ديگر قوای ذهتن
ع نگرش، قوه نطتق را آيد. در واقع اين نوشمار ميسازی از ديگر مباني اين نوع دستور بهيادگيری و مفهوم

گرايتي استت، اين که دستور زايشتي استتمرار ستاختضمن تأکيد بر  ،1گيون داند.مستقل مياز ديگر قوا، 
ای اند و برای نجات آن بايد به رويکرد تازهشناسي را در بيران قرار دادهمدعي شد که اين رويکردها، زبان
تترين وظيفته زبتان را نامند. اين نگرش، اصليمي 2«گرانقش»شناسي روی آورد. رويکردی که آن را زبان

ناژتذير های جتداييعنوان بخشداند و به حضور نقش ارتباطي، کاربردشناختي و کلامي بهارتباط ميايجاد 
 .(65-9: 1390دبيرمقتدم، .ک. نورزد )دانش زباني و نفي تفکر استقلال و خودمختاری زبتان تأکيتد متي

توصتيف  ه اصتولتأکيد دارد ک مطلببر اين « شناختي»قيد داند. زبان را نظامي شناختي مي ،نگرش سوم
هماهنتگ انتد، های شناختي کشتف شتدهبايد با اصول حاکم بر کارکرد مغز و ذهن که در ساير رشتهزبان 
، مسأله استقلال زبان از ديگتر قتوای شتناختي و رويکرددر اين . (Evans & Green, 2006: 40)باشد 

فضتای از  بازتتابيد کته زبتان شناسان شناختي منتقدنهای زبان مردود است. زبانهمچنين استقلال حوزه
مختلتف را در  مفتاهيم ،تنامل با جهان ختار  با تکيه براساس تجربيات خود و انسان برينني، ذهن است. 
زبان ابزاری بترای  اين رويکرد، دربنابراين شود. سازی در زبان مننک  ميسازد و اين مفهومذهن خود مي

اين  (.23: 1397راسخ مهند، ن.ک: ) آن به ديگران است سامان بخشيدن به اطلاعات و تجربيات و انتقال
هتای ، به تدريج در ژهوهشو ساخت مفهومي تجربيات نگاه به مفاهيم ذهني و بازتاب عملکرد آن در زبان

تصويری و نظريته  طرحواره ،هايي چون استناره مفهوميشناختي قوتّ گرفت و خود را در قالب نظريهزبان
 شود.ژرداخته مي های تصويریچيستي طرحوارهساخت که در ادامه به آشکار ادغام مفهومي، 

  3هاي تصويريطرحواره چيستی .2-2

بتدن در  چتون وی، هایدر کتاب، (1987)را بايد در آراء مارک جانسون ، ریيتصو طرحواره نظريهسرآغاز 
هتای فهومي، طرحتوارهمند درون نظام مهای بدنمنتقد است تجربهدر اين کتاب  وی .جستجو کرد 4ذهن

؛ هتر طرحتواره آورد که در نتيجه تنامل متا بتا جهتان و ميتيط ژيرامونمتان استتتصوری را به وجود مي
های حرکتي ماست که به تجربته متا های حسي و برنامهکنشتصويری يک الگوی ژويا و تکراری از برهم

هتای هتای تصتويری و نگاشتترهطرحتوا» عبتارتي؛ بته(17: 1396)جانسون،  بخشدانسجام و ساختار مي
ای از فهم انتزاعتي و استتد ل متا اهميتت ربي مننا هستند که برای بخش عمدهاستناری ساختارهای تج
هتای ديگتری از کارآمتدی و های استناری اختياری نيستند؛ بلکه، بر عک ، با جنبهاساسي دارند. نگاشت
صتل ا» :نويستددر توضيح اين نظريته متي صفوی .(20-19: همان) «شوندمقيد مي تجربه بدني ما کاملاً

ختوريم، کنيم، ميحرکت مي کند؛ مثلاًمسأله اين است که از ما در اين جهان، اعمال و رفتارهايي بروز مي
آوريم های مفهومي بنياديني ژديد ميکنيم، و از اين طريق، ساختخوابيم، مييط اطرافمان را درک ميمي

                                                           
1. Givon  

2. Functional Linguistics 

3. Image schema  

4. The Body in Mind  
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. بته نظتر جانستون، تجربيتات متا از جهتان ختار  ندرومي کاربهتر امور انتزاعيکه برای انديشيدن درباره 
های مفهتومي دهيم. اين ساخترا به زبان خود انتقال مي هاآنآورد که ما هايي در ذهن ما ژديد ميساخت
شناستي نظريته ابتتدا در مننتيايتن گفتنتي استت  .(68 :1382 صفوی،« )اند«های تصويریطرح»همان 
 شناسي شناختي، مورد توجه قرار گرفت. ويهه روانتي مطرح شد، سپ  در ساير علوم شناختي، بهشناخ

 هاي تصويرياقسام طرحواره .2-3

برختي چتون متارک انتد. تصتوری ذکتر کتردههای طرحوارهشناسان شناختي اقسام مختلفي را برای زبان
 انتد.تقستيم کترده« قتدرتي»و « حرکتتي»، «حجمي»ها را به سه بخش کلّي طرحواره جانسون، طرحواره

، «حجمتي»، «مکتاني»ها را به هشتت دستته اصتلي رحوارهجامني ط بندی نسبتاًدر تقسيم 1وانز و گرينيا
تقسيم کترده و بترای هتر  ،«وجود»و  «همانياين»، «وحدت»، «قدرتي»، «توازن»، «حرکتي جنبشي و»

بندی را . جدول زير اين تقسيم(Evans & Green, 2006: 190) اندهايي را قائل بودهزيرمجموعهکدام 
 دهد:نشان مي

 

 (Evans & Green, 2006: 190) هاي تصوّرياقسام طرحواره: 1جدول 

 فضا
پيرامون، تماس )سطح(، -دور، مرکز-راست، نزديک-جلو، چپ-پايين، عقب-بالا

 مستقيم، عموديت

 خالي، ميتوا -خار ، سطح، ژر -ظرف، داخل بودگيظرف

 مقصد -مسير -نيروی جنبش، مبدأ جايي )حرکت(جابه

 ميور تنادل، موازنه دو کفه، نقطه تنادل، تنادل )سکون( توازن )تنادل(

 اجبار، مانع، نيروی متقابل، انيراف، رفع مانع، توانايي، جذب، مقاومت نيرو

 رش، ارتباطشماجزء، قابل شمارش، غيرقابل -اتياد؛ مجموعه؛ شکافتن؛ تکرار، کل ژيوستگي

 همتايي؛ تيميل انطباق
 

 آن  اقسامو  البلاغهنهجدر  امثالنگاهی به ويژگی  .2-4

و ساختاری موجز دارد و از نظر بسياری از ادبا بتر گونته امثال در مقايسه با ديگر اقسام کلام، قالبي ظريف
 «الجنهرر  في الأمثنال» وانفصلي از کتاب ختود بتا عنتدر  النقد الفريدهای ديگر سخن برتری دارد. صاحب 

جايگاه مثل از شنر ژايدارتر و از خطابته برتتر استت و چيتزی  نويسد:ميهای امثال، ضمن اشاره به ويهگي

، جمهنر  الأمثنالدر نيتز ق( 395(. ابوهلال عستکری )متتوفي 3/3: 1404ربه، عبد)ابن شودايگزين آن نميج
امثال با وجود گزيدگي و ايجاز، عمل اطناب را بته جتای  شمارد و منتقد استامثال را علمي مستقل بر مي

هتا و البلاغه که بخشتي از ژيتامهای نهجها و مثلوارهاين مسأله در مثل(. 1/10: 1388آورند )عسکری، مي
البلاغته، های ادبي در نهجکند. مطالنه ساختار اين گونهمفاهيم حِکمي و ادبي آن را در بر دارند، صدق مي

ای که اغلب از سه تا شتش کلمته تشتکيل گشتته و بته گونههاست؛ بهردگي و اختصار قالب آنبيانگر فش
بته وفتور  هتاآنکند. حذف و افکندگي عناصر و اجتزای جملته در ستاختار ندرت از اين ميدوده تجاوز مي

                                                           
1. Evans & Green  
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را  هاآن جايي و گاه تقابل و تقارن ميان اجزای آن، ژيوستگي و انسجامشود؛ ضمن آن که جابهملاحظه مي
های آوايي، اغراض مننايي و بلاغي خاصتي را دنبتال نمايتد. گفتنتي استت تر کرده تا با حفظ جنبهعميق

های اسميه و بسيط )در مقابل جمله مرکب( هستند. از نظر وجهي هم، البلاغه از نوع جملهعمده امثال نهج
شود؛ اما مقايسه اين وجوه با لاحظه ميالبلاغه مدر امثال نهج« امری»و « التزامي»، «خبری»هر سه وجه 

قابليت استتد لي و ارائته  نسبت به دو گونه ديگر دارد.« خبری»با ی وجه  ديگر بيانگر فراواني نسبتاًيک
که بتا وجتود د؛ چنانکنميدر تثبيت و خلق مننا نقشي برجسته ايفا  نيز اين امثالموجود در برهان منطقي 

لفتظ »تناسب »گيرد. راز اين تأثير و تازگي هميشگي، در کهنگي به خود نميتکرار در گذر زمان هم رنگ 
: 1385)فتتوحي، « کاربرد مثل است که همواره حکم يک تشتبيه تتازه را دارد« وضنيت و سياق»با « مثل
267.) 
ستمتبته ق توانمي، ينه آنتميتوا، نوع روايت و ژيش براساسرا  البلاغهال نهجتامثکه  ذکر استشايان    

 های ذيل تقسيم کرد:
 گونه(هاي مَثلَها )عبارتوارهمَثلَ .2-4-1

شود که در های مختلفي در مناني وعظي، اخلاقي و غيره ملاحظه ميعبارات و ترکيبالبلاغه در متن نهج
را  هتاآنکته  هتای مختصتری داردو با آن تفاوت دگنجنمي مثل به شکل اصطلاحي آن چارچوب تنريف

نگتاران آن استت کته يکي از خطاهای مثتل» ديگر،عبارتينام نهاد؛ به« گونهمثل»يا « وارهمثل»توان مي
ها و اشنار بزرگان را نيز جتزء امثتال متيای و زبانزدها، کلمات قصار و حکمتهای کليشهکنايات، عبارت
را بتا مثتل  هتاآنرز کنتد متهای ياد شده با مثل به ما کمک ميتفاوت هر يک از اين گونه نآورند. دانست

البلاغته را آميز در نهجبسياری از جملات قصار و تنابير حکمت (.1/42: 1388ذوالفقاری، ) «مشخ  کنيم
داستتاندر  شمار آورد که به علت روا  و کاربرد زياد به قالب مثل در آمده است.يد در زمره اين بخش بهبا

 هتاآنهايي که استنمال امثال و غير امثال، جمله»ه است: مرز ميان اين دو اينگونه بيان شدنامه بهمنياری 
هتايي کته بتين عامته بدون تغيير يا با تغيير جزئي بين عامه رايج و متداول است، جزء امثالنتد و آن جملته

 (.27: 1369بهمنياری، « )م ناميدکَرا کلمات قصار يا حِ هاآنتوان مشهور نيستند امثال نيستند، و مي
 آفرينی(بديع )مثل امثال .2-4-2

السلام جاری شده استت، البلاغه ژيشينه نداشته و نخستين بار بر زبان امام علي عليهبرخي از امثال در نهج
 ،البلاغتهنهتجشارحان  سيد رضي و گاه برخي از. گيردجای ميو نوظهور  ابتکاریاين امثال در زمره امثال 

ژ  از بيان اين عبارت سيد رضي ؛ برای نمونه، انداشاره داشته گونه از عباراتاين سابقه بودنبديع و بيبه 
لُ، نرَا    »خطبه سي و يکم: از  لحُ َ ناأ  وَ رتَُنَِنرُلَلْ  ج  تَلْ  ج  (، 31)خطبته/« نَِمَنا فَناَا َّ  نا ننَاَاينَقُنهلُ لنََ  اننُنُ لَال نَ  فَنرَنِنُ
چه ژتيش آمتد کته نتوش، نتيش انداختي. گويد: در حجاز مرا شناختي و در عراق از نظر ات ميژسر دايي»

موستوی ) «نخستين کسي است کته از وی ايتن ستخن شتنيده شتده استت»گويد: صراحت مي، به«آمد؟
 (.149: 1394گرمارودی، 
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ق( در ژهوهش خود از اين اقسام ادبتي، بته 1407) البلاغنهالأمثال في نهجصاحب کتاب  شايسته ذکر است    
دانتد کته در )ع( متيددی از اين امثال را از ختود امتامژرداخته و موارد متن شناسي اين امثالدقت به ريشه

 است.  کاررفتهبههای مختلف جايگاه
 سائرامثال . 2-4-3

با تکيه بر فرهنتگ رايتج آن السلام هايي است که امام عليهالبلاغه، مثلمقصود از اين بخش از امثال نهج
د در سخنان خو و برگزيده ،حکما و اشنار ادباکلام از قرآن، ي را ، امثالخود مطالبو به اقتضای سياق  دوره

نا لَنَ  ﴿اين مثل قرآني:  برای نمونه ؛برده است کاربه ُ فَم  برده  کاربه 178در خطبه  را ،(95/مائده) ﴾فَفَنا اه 

در ام دور شتو  ژيش ديدهگفتم: از »(، 160به/)خط «نَِ، نُاَ الص بَاح  يََُمَناُ الُقَنهُُ  السَنرَ نِنَقُُ تُ اغُرُبُ فَلِْ   »است. 
: اين ستخن نويسددر شرح اين مثل مياليديد ابيابن .«ژگاهان است که همگان، شبروان را خواهند ستود

های زودگتذر، و بترای المثل برای بردباری در سختيبر زبان آورد و اين ضرب «خالد بن وليد»را اولين بار 
الستلام ايتن جملته را امتام عليته(. 9/234: 1387 اليديتد،ابتي)ابنرود کار ميرسيدن به آسايش آينده به

بتا »فرمتود:  «کنتي؟چرا لباست را وصله مي»کرد، فرمود. به او گفته شد: اش را وصله ميکه جامههنگامي
 .(5/525: 1375ميثم بيراني، ابن) «کنندشود و مؤمنان به من اقتدا مياين کار، قلبم خاشع مي

 

 البلاغههاي تصوّري امثال در نهجتحليل شناختی طرحواره .3

 طرحواره فضا .3-1

هتای ديگتر استت. ليکتاف و جانستون مقصود از طرحواره فضا، سنجش موقنيت جسماني نسبت به ژديده
فرهنگي ما ريشته دارنتد. گتر  -در تجربه فيزيکياختياری نيستند و های فضايي گيریاين سمت»منتقدند 

گيتری های سمت، استنارهتها فيزيکي اسخار ، و جز اين-ژايين، داخل -های مخالف با زو چه ماهيت 
ها آينتده توانند از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشند. برای مثال، در برخي فرهنگمي هاآنمبتني بر 

 (.24: 1397، ليکاف و جانستون« )های ديگر آينده ژشت سر استدر فرهنگ کهدرحاليژيش روی ماست، 
 -نزديک، مرکز -جلو، دور -ژايين، عقب -های با طرحواره رندهيدربرگاز نظر ايوانز و گرين طرحواره فضا 

طرحتواره از کتارکرد  هاييهای زير، نمونهمثلالضرب .(Evans & Green, 2006: 190)ژيرامون است 
 فضا در بيان مفاهيم انتزاعي است:

هُ   »  .«فردا به امروز نزديک استگمان، بي( »157/)خطبه «قَر يب   إ ن  غَااً م نَ الُينَ
رَبُ م نُ قَر يبٍ  وَ رُب  »  .«استتر از نزديک دورا که نزديکبسا ( »31/)نامه« نَ، ياٍ رَقنُ
هَق عٍ آتٍ »  «.آنچه آمدني است نزديک است»(، 103/)خطبه« كُلَ مُتنَ
 در ذهتن مييط فيزيکي يکو قلمداد شده مکان  ای ازنهگو« آينده» و« فردا» مفهومبا   هایمثالدر     

 ،جلوروبتهدر يتک مستير  با حرکتت و شودبدان نزديک ميانسان  کهیطوربهاست،  شده تجسمبرای آن 
يتک امتر  ميدوده جستم انستان بتا بازنمايي ذهن از ،«آينده»سازی فضا. اين را داردانتظار رسيدن به آن 
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های احساس آينده و فهم زمان موجتب ميدوديت .يافته است و ادراکي ندیممکانقابليت  که بودهمجرد 
 اند درک کنيم.هايي که برای احساس مييط آفريده شدهاستناری اندام یريکارگبهشده است آن را با 

تنامل بتا جهتان و  جهينتدر  ها به دليل کارکرد توضييي و ايجاد بستر شناختي و فيزيکياين طرحواره    
 رَنََ دُونَ مَنا»هتا: در اين مَثتَل از بختش حکمتت .کندهای مفهومي را تسهيل ميدرک حوزه طراف،مييط ا

را در ذهتن انگاره جايگتاه  «کمتر ژايين-بيشتر با »طرحواره  نيز (،83)حکمت/« لنَقُهلُ  وَ نِنَهَُ  مَا في  تنَفُس  َ 
در خطتاب بته فترد  مثتلايتن . فرد شکل يافتته استتموقنيت جسماني  براساسکه  کندمي سازیمفهوم

ايتن مثتل نيتز  ژتايين در-بتا مکاني  طرحواره .است کاررفتهبه ،زبان و دل او يکي نبودهمنافقي است که 

در . دستازمتي مجستمرا  زيباييو  زشتي دو مفهوم مجرد(، 375)حکمت/« رَفُلَاهُ رَلُفََ هُ وَ رَلُفَُ هُ رَفُنلَاهُ  جُ، لَ »

از انسان سلب گردد، جايگاه بتدی جهاد عملى و جهاد با زبان وقتي گفت که بايد اين مَثلَ  تفسير شناختي
هتای انتزاعتي ژديده اين به اطلاق مکانشود. ممکن نمي هاآنشود و ديگر تشخي  و نيکي دگرگون مي

 گردد.مي اين مفاهيمسبب ارتباط مؤثر و درک بيشتر 
بدانيد که ميان حق و باطل جتز » ،«رَرُنَعُ رَصَان عَ الُحقَِ  وَ الُبَاط ل  إ لا   لَيُسَ نَيَُ »: 141مثال از خطبه يا در اين     

دو مفهتوم  ميتانمکتاني  جهتتفاصتله فيزيکتي و  ،دور -طرحواره نزديک ،«فاصله نيست ،چهار انگشت
 د.کنتمتي تصتوير بته يکتديگردر نهايت نزديکي ، نيستند ژذيرکه از نظر جوهری مکان «باطل»و  «حق»
 تجستمرا  تقتارنتا موقنيت ايتن در اين تنبير اساس طرحواره فضايي را سامان داده « رصنانع»واژه برد کار
شتنيدهو ژرهيز از  بينى و اعتماد مردم به يکديگرخوشاهميت  السلامعليهدر اين تنبير مقصود امام  .سازد

 دهد.که حق را باطل و باطل را حق جلوه مي است ژايههای بي
ختا  در درک مفتاهيم  طوربتههستتند کته هتايي بختش ازجملههای مختلف بدن اندام گفتني است    

« ينا»و در مثال ذيتل « رصنانع»که در مثال با  ، چنانکرده استآفريني نقش البلاغهنهج در امثالانتزاعي 
)جمتع « ريَدي»، (97)خطبته/ «رَيََد يَ لَبَا» مَثلَدر  است. کاررفتهبهاز باب تشابه برای درک مفهوم انتزاعي 

کنايه از فرزنتدان و  «ريَدي»در اين تنبير . استکاربرد داشته ژراکندگي و تفرقه  ای ترسيم مفهومبر (ريناي
 که ژت  از ستيلمقصود آن. دست هستندانگشتان  مانندبهقدرت و ژيوستگي اعضای خانواده است که در 

هاشتمي ) های ديگتر متفترق شتدندو در سرزمينجدا کديگر از ي اهالي قومها، باغ و از بين رفتن قوم سبا
 .(7/123: 1400 خوئي،
ستازی مفهتومدر نيتز  هتاآنو اوصتاف  حيوانتاتطبيني،  هایژديدهحوزه مبدأ  افزون بر اعضای بدن،    

فرهنگ و زندگي  بازتابي از ،عناصر اين ژررنگحضور . کارآمدی دارند، و مجرد ذهنيهای حوزه بسياری از
، «لينل»، «إننل» .ستازدرا مجستم متي در منطقه حجاز هاآنو بخشي از فضای حاکم بر زندگي  دارد بعر
هتا گتاه علاوه بتر ذکتر ايتن نتامکه  روندهمگي جزء اين حيوانات به شمار مي غيره، و، «م،نيي»، «ک ب»

حوزه مبدأ، از  عنوانبه )مانند شتر( ترين دليل کاربرد اين حيواناتمهم است. کاررفتهبهنيز  هاآنهای صفت
)ن.ک: دهتد عترب را نشتان متيو از سوی ديگر تنامل بسيار در تجارب روزمره  در آن منطقهيکسو وفور 
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را های جسماني موجود در امثتال اسامي حيوانات، عناصر طبيني و اندام (2جدول ) (.91: 1397ژورابراهيم، 
 دهد:نشان مي

 

 البلاغهنهج امثالدر  ی و اعضاي بدنحيوانات، عناصر طبيع: اسامی 2جدول 

 اسامی و اوصاف اقسام رديف

 هاآنحيوانات و اوصاف  1
کلب، ضرغام، ذئب، منزی، أنوق، خيل، إبل، سُروح، أسد، صنب ، سبع عقور، ننام ، غنم، 
ضبع، کلاب عاوي ، سباع ضاري ، سبع عقور، واغل، عقرب، عنکبوت، حي ، طير، رکب، 

 شقشق ، جزور.مطايا ذلل، شُمُ ، 

 .، ريح عاصف، سراب، سيل، واد وعثجبال، نار، عود؛ أغصان، رييان ، رياح عناصر طبيني 2

 .أصابع، لسان، وجه، قلب، کلام، عقل، أيدی، أنف، عين، ظلع اعضای بدن 3
 

اغلتب کته  و متذهبي سياستي ،هتای اجتمتاعيژديدهدر ترسيم  جدول مذکور، کاربرد اسامي و اوصاف    
و گنتاه و  «شتتر» صورتبهفتنه، حقارت و  نمايان است؛ برای مثال مفاهيمي چونيم انتزاعي هستند مفاه

نُن َ  جَمنَلُ رَرُ  ن َ »ل: مَثَ ايندر  اند.سازی گشتهمفهوم «اسب چموش» صورتبهلغزش  سُنعُ تنَُ،  نَ  لَنُ   م  « وَ ش 

و حقارت کته  فرومايگيصفت  تصويرای ، بر«شتر خاندانت و بند کفشت از تو ارزشمندتر است» (71)نامه/
نويستد: عترب هنگتام اليديد متيابيابنمثل زده شده است. « شتر اهل»به  مفهومي مجرد و ذهني است

گيترد کته زند. بند کفش نيز هنگامي مورد تمثيتل قترار متيخوار نمودن کسي، او را به شتر اهل مَثلَ مي
)ع( بته علتت امتام .(18/58: 1959اليديتد، ابي)ابن ه دهندجلورا حقير و او  کردهبخواهند به کسي توهين 

يتا در ايتن  کند.او را عزل ميو  هخيانت والي خود، منذر بن جارود، در خطاب به وی از اين مَثَل بهره جست

نَة  كَانُن  ال  بُهن  »مَثلَ:  ی گيترموضتع ،«بتاششتتر متي ةبه هنگام فتنه چون نوبتاو» (1)حکمت/ «كُنُ في  الُف تنُ
در مواقع فتنه که هر دو طرف باطل هستند، با استفاده از حوزه مفهتومي  السلامعليهايدئولوژيک امام علي 

شود. در اين استناره نيز از حوزه مبدأ شتر، ويهگي ارتباط با شتر و مشخصه شيردهي و باربری آن انجام مي
 (.921: 1397راهيم، )ژورابسازی قرار گرفته است انسان برجسته شده و در خدمت مفهوم

نُس  »: 16خطبه اين مَثلَ از در      ُُ را کته دارای مفهتومي و تأثير ناگوار آن  گناه( 16)خطبه/ «الَُْطنَايََ لَيُنل  

کنتد مي سازیمفهومو سرکش  چموش هایاسب بسان حسيدر تشبيه منقول به  هستندذهني و انتزاعي 
گرايش  گشايد.و ارتکاب يک گناه، باب گناهي ديگر را مي ندافکها ميکه هر ليظه سوار خود را به ژرتگاه

به زعم کووچش »سازد. سازی مفاهيم مجرد زمينه فهم اين امور را فراهم ميدر عيني تجربي اين حوزه به
ژتور، )کتووچش، نقتل در ابتراهيم« شتودرسد بيشتر رفتارهای انسان از طريق حيوان درک متيبه نظر مي

1397 :91 .) 

 قدرتی -نيروطرحواره  .3-2

 ,Evans & Green) شتوداز نظر ايوانز و گرين اين طرح تصويری از احساس انرژی بالقوه ما ناشي متي

اجبار، انسداد، عبور از مانع و جذب در امثال ملاحظته  صورتبه هاآنبندی تقسيم براساسو  (190 :2006
؛ به با وی استو تصادم شود که در تقابل جه ميها در زندگي خود با کسي يا چيزی موا. گاه انسانشودمي
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هتايي کته شود اين کيفيت را به ژديدهآمده و باعث مياين ترتيب طرحي از برخورد فيزيکي در ذهن ژديد 
خوشته يتا  صتورتبهتواند گفتني است اين طرحواره مي. (69: 1382.ک. صفوی، ن) فاقد آنند نسبت دهد

 ری مرتبط روی دهد.ای از چندين طرحواره تصويشبکه
َ،نتُ رَكَنلَاتٍ »برای مثال در اين نمونه:      متانع نيرو از نتوع شاهد طرحواره ، (171/)حکمت« كَمُ م نُ رَكَُ ةٍ مَننَ

و از  آوردهموهبات الهتي را فتراهم از  ميروميت زمينه، به دليل افراط از افراد برخي کهمقصود آن هستيم.
يتا در ايتن . گترددمي موجب بيماری و منع از غذاای، خوردن لقمهانکه ، چنندشوها ميروم ميديگر ننمت

، «هرکه بتا حتق ژنجته افکنتد، حتق او را بتر زمتين زنتد»(، 408)حکمت/« مَنُ صَارعََ الُحقَ   صَنرَفَهُ »نمونه: 
شده است  سازیمفهومو دارای جان ، نيز به شکل ميسوس «حق»استناره از مقاومت است و « مصارعه»

  ممکن نيست.ستادگي در برابرش که اي
 مَثَلتيدر  برای نمونه. گشته است خلقتجربه حاصل از مشاهده حيوانات زنده، به مدد  گاه اين طرحواره    

لنَقُصُنرُ دُونَهنَا : »تجسم يافته استست، عقاب که نماد توانمندی با« قدرت»مفهوم انتزاعي  ،خطاب به مناويه
اَ  الُأتَهُ ُ  ، «استتعيّوق  آوَرَد و همدوش ستارهدر رسيدن به آن کم ميعقاب ( »65)نامه/« الَُ،ينَه ُ وَ يََُاذَ  بِ 

شتده گوشزد جايگاه بلند خلافت  در هدايت مردم وو توانايي مناويه آشکارا به عدم شايستگي  در اين مَثلَ
. مفهوم انتزاعتي (20/320: 1400خوئي، )هاشميبه اين جايگاه بلند را نخواهد داشت  رسيدن توانکه وی 

نمتودار گشتته کته « عيتوق»ستاره  کاربرد درمقام خلافت نيز  «نيافتنيدست»و « دوری»و غير ملموس 
 مکاني است.بيانگر طرحواره 

مختلفي چون اعمال نيرو، رفع متانع  تجربياتاز که  هم با طرحواره توانايي مواجه هستيم زيردر شواهد     
 ذهني راه يافته است:ور به امو مانند آن نشأت گرفته و 

 «شکافنداين امر را برای شما شکافتم چنان که مهره را مي» (108)خطبه/« نِنََ قَ لَنُِمُ الُأَمُرَ نِنَُ قَ الُْرََأَ   »    
 آن را ژوست کنده بيان کردم

 .«، ژاسدار آبروهاستبخشندگي»(، 211)حکمت/« الُجهُدُ حَار سُ الُأَفُرَاض  »
 .«استکارگرتر  هجوم،که از  ابسا سخن( »394/)حکمت« ذُ م نُ صَهُلٍ رُب  قنَهُلٍ رتَنُفَ »
ای بته يتا کينتهاز ميان بردارد ننمتى را  ،ایکلمهبسا ( »381/)حکمت« رُب  كَ  مَة لََ بَتُ ت ُ،مَةً وَ جََ بَتُ ت قُمَةً »

 .«بار آرد

 .«گذرديفرصت، چون ابر م» (21)حکمت/« الُفُرُصَةُ تََرَُ مَر  الس حَاب  »
دارای « وقتت»و « سخن»و  «حقّ» ،«بخشندگي» ،«گریروشن» های با  هر کدام از مفاهيملدر مَثَ    

با تکيه بر نيرو، تتوان هر يک کنيم که مشاهده مي، هامثل اما در کاربرد، ندنيست عيني و حسيهای ويهگي
 روی خود را دارند.مقابله با موانع ژيش

 عادل(طرحواره توازن )ت .3-3

مشتاهده  های تصوری، طرحواره توازن است. انسان از طريق تجربه حاصتل ازيکي ديگر از انواع طرحواره
کند که همان طرحتواره تتوازن يتا تنتادل مي ای را در ذهن خود تصويرها، انگارهتنادل و توازن بين ژديده
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ايتم کته بترای سواری تجربته کترده سواری يا دوچرخهباشد. ما در زندگي روزمره تنادل را هنگام قايقمي
بترداری و کنيم. ما توزان را بين دو کفه ترازو، ميله وزنتهمان را به يک طرف متمايل نميحفظ تنادل، وزن

شتود تجربته دو ژا در بخش ژايين تنه و سر در قسمت تنته، ظتاهر متي صورتبههيئت ظاهری انسان که 
ها که طرحواره توزان را در ذهن انسان فيزيکي بين ژديدهل تجربه حاصل از مشاهده و درک تناد ايم.کرده

المثتلزاعي و بيان مفاهيمي در قالب ضربدهد و امکان قايل شدن اين ويهگي را برای موارد انتشکل مي

، شتاهد (396)حکمتت/« النا رُرُ ينَهُمَنان   ينَنهُ   لنََ  وَ ينَنهُ   فََ يُن َ »برای مثال در اين نمونه  آورد.ها را فراهم مي
 های ديگر زير نيز شاهديم:کاوش ذهن در مقايسه در ميان اين دو ژديده هست. اين طرحواره را در نمونه

ُُننع  »(، 113)حکمتت/« لَا قنَر ينَ كَحُسُنن  الُُْ نُق  »     « لَنُ ُ الُنب لَاد  مَنا لَََ نن »(، 113)حکمتت/ «لَا حَسَنبَ كَالتن هَا
نُهُ نَِاف لُ الَُُْ   لَُ   »(، 442)حکمت/  .(32)حکمت/ « م 

عُ فَي يمنَة  وَ وَل يمَنة  »فرمايد: يا در تشويق به جهاد مي     اليديتد ايتن مثتل را ابتيابتن ،(241)خطبته/« لَا تََُتَم 
عزيمه، اراده قطنى براى انجام دادن کارى استت، البلاغه خوانده است. ژيشينه نهجامثال بديع و بي ازجمله

باشد، واژه وليمته ها مىفضيلت کسبا برگزيده باشد، و در اين جا منظور اراده بر ژ  از آن که انسان آن ر
زيرا  زمه وليمته آستايش و آرامتش استت، مننتاى  ؛که غذاى عروسى است کنايه از آرامش زندگى است

زيترا  ؛ها و امور با ارزش با خوش گذرانى و آرامش زندگى سازش نتداردفضيلت کسبعبارت اين است که 
ستت کته بتا هاى جسمانىها و رنجهاى نفسانى و رياضتل فضايل و تصميم بر آن مستلزم مشقتتيصي

 .آسايش منافات دارد

 طرحواره جابجايی )حرکتی(. 3-4

يکي از انواع طرحواره تصويری که انسان در ذهن خود به وجودشان قائل است، طرحتواره حرکتتي استت. 
توان حرکت ختود آن، حرکت اجسام را نيز مشاهده کرده و مي انسان خود، قادر به حرکت است و افزون بر

طبيني است که در ذهن خود به وجود چنتين  های اطراف خود درک کند، بنابراين کاملاًرا نسبت به ژديده
های انتزاعي، مسير حرکت همراه با نقطته آغتاز و نقطته هايي قائل باشد و برای بسياری از ژديدهطرحواره

کتي در طرحتواره جابجتايي مطترح و در رصريح يا ضمني و مسير ح طوربهعمل زمان  يرد.ژايان در نظر گ
(، ارائته ايتن 2006)های زباني در نظر گرفته شتده استت. از ستوی گترين وايتوانز گيری اين ساختشکل

و دارای موقنيتت آغتازين، حرکتت در ي بتوده شبخايت اصل اقتصاد و تنهد به عموميتطرحواره جهت رع

لش نرِ   الش نر  إ ن  »بترای نمونته در ايتن مَثتَل: . (37: 1395ن.ک. ژتورابراهيم، و موقنيت نهايي است )مسير   ج 
طوری نشان داده شده است که انگار دارای حرکت و جنبش « شر»، «شر به شر ژيوندد( »69/)نامه« مُُ حَنق  

از متذموم  همنشتينيايتن گيرد. يرسد و در کنار آن قرار می که با حرکت به همگون خود ميطوربهاست 
دليل ايتن . آوردرا فراهم مي بندیکه زمينه شرهای  ناشي از مناشرت با فاسقان است السلامعليهنظر امام 

گيرد و اين مفاهيم عينتي را مفاهيم عيني شکل مي براساسشناخت ما از مفاهيم ذهني »امر آن است که 
)راسخ مهنتد، « ( هستندEmbodied« )شدهجسمي»فاهيمي کند و به عبارتي مجسم و بدن ما تجربه مي

 باشد:البلاغه ميدر امثال نهج جنبشيهای هايي از طرحوارهنمونهنيز های زير مثال (.23: 1397
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حَ وَرَدَ الُمَنا َ »  ُ اى مردم آن ک  کته از راه آشتکار بترود بته آب متى» (201/)خطبه« مَنُ لََ َ  الط ر يقَ الُهَا
 .«رسد
ي الُبَاق يفَ َ » ي مَا يَمُض   ُ  .«ژويندو آيندگان نيز راه گذشتگان را مى» (99/)خطبه« ى رثََر  الُمَا
هتاى راى شما شکافت چونان شکافتن مهرهها را بچنان واقنيّت» (108)خطبه/« نِنََ قَ لَنُِمُ الُأَمُرَ نِنَُ قَ الُْنَرَأَ   »

 .«ظريف
 .«چونان کسى هستى که خرما به هجر رساند» (28)نامه/« كَنَاق ل  الت مُر  إ لََ رََ رَ »

 .«دستاينبه هنگام صبح است که مردم روندگان شب را مى» (160)خطبه/«نَِ، نُاَ الص بَاح  يََُمَاُ الُقَهُُ  السَرَ »

 .«سوى مرگ برداردآدمى با دمى که برآرد گامى به» (74)حکمت/« تنَفَسُ الُمَرُ    لُطاَهُ إ لََ رَجَ  ه  »
شود که از ملاحظته های با  طرحواره مسير، جابجايي و همچنين مبدأ ملاحظه ميدر هر يک از نمونه    

ونه در توصيف دنيا اين مثل بيان شده است يا در اين نم های عيني در ذهن انسان شکل يافته است.ژديده
رُ  هَا مَيَاَانَ الس ف ينَة  » . «لرزانتدن کشتتى طوفتان زده در دل درياهتا متىمردم را چونا»(، 196)خطبه/« تََ ياُ بَِ 

)ع( دنيا و احوال مردمش را در آن، به کشتى در هنگام وزيدن بادهاى سخت، و رويتدادها و دگرگتونيامام
ها و بروز رخدادهايى کته انستان را در هاى دنيا را به لرزش و جنبش آن تشبيه کرده، و ابتلاى به بيماری

طم اموا  دريتا هنگام وزش بادهاى سخت در ميان تلأبه احوالى که کشتى به  دهدقرار مىآستانه نابودى 
ژيدا مى کند همانند کرده، و سرنگونى و ژراکندگى مردم را بته هنگتام بتروز برختى رويتدادها بته احتوال 

 هتاآناند شبيه دانسته که برختى از تلاطم اموا  دريا گرديدهسرنشينان اين کشتى که گرفتار طوفان باد و 
 .اى رهايى مى يابندشوند، و دستهغرق و نابود مى 

 بودگیظرفطرحواره . 3-5

انستان »جانستون  از نگاهاست.  ظرفيکي از انواع طرح تصويری که جانسون به بررسي آن ژرداخته طرح 
کننتد، بتدن از طريق تجربه قرار گرفتن در اتاق، تخت، خانه، غار و ديگر جاهايي که حکم ظرف ژيتدا متي

ايتن  براساس (.68: 1382)صفوی، « تواند در ظرف انتزاعي قرار گيردکند که ميا مظروفي تلقي ميخود ر
ای که انسان از وجود فيزيکي خود مبني بر اشغال فضا دارد، درک انتزاعي حجم را بترای تجربه»طرحواره 
م هستند و اين تجربه شود که دارای حجهايي ميها و مکانسازد و انسان، مظروف ظرفژذير مياو امکان

هتای وارهدهد و طترحفيزيکي را به مفاهيم ديگر که به ليا  جوهری يا مفهومي حجم ناژذيرند، بسط مي
  (.141: 1391)ميمدی، « آوردانتزاعي از احجام فيزيکي در ذهن خود ژديد مي

نرَنُتُ »بترای نمونته در ايتن مَثتَل:      َُ نَنهُ رَنذَا الُأَمُنر  وَ  رتَنُ َ وَلَقَناُ  « متن ايتن کتار را نيتک ستنجيدم« »فَينُ
(، با تکيه بر طرحواره تصويری ظرف، مننای انتزاعي و ذهني انديشه در همه جوانتب يتک امتر 43/)خطبه
شيء ارزشمند يتا ظرفتي بترای « بيني»و « چشم»سازی گشته است. در واقع، در اين تنبير تمثيلي مفهوم

از دامنه ادراک و حقيقت ذهني به مدد ابزاهتای جستمي و است تا موضوع خار   کاررفتهبهسنجش ارزش 
صاحب هستند،  ای برخورداراز ارزش ويههحسي ترسيم گردد. ضمن آن که اين دو عضو در فرهنگ عربي 

، چترا هستتند هر دو کنايه از امر مهم و حستاسچشم و بينى نويسد: مي« بيراني»به نقل از  منهاج البراعة 
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ترين عضو در ستر همتان چشتم و بينتى تر سر انسان است، و حسّاسجا حسّاسکه در بدن انسان از همه 
نيز کنايه از قصتد « ضرب»و  کند و زنده استبيند و با بينى تنفّ  مىاست، آدمى با چشم همه چيز را مى

  (.4/211: 1400 خوئى،هاشمي ) کردن است
َِ نمَ »های: مثليا در      لَ السَنه   ا نَنة  كَنانُن  ال  بنُهن  »(، 349)حکمتت/« مَنُ دَلَلَ مَناَال  (، 1)حکمتت/« كُننُ في  الُف تنُ

بتته ترتيتتب مفتتاهيم ذهنتتي (، 56)حکمتتت/« الُفَقُننرُ في  الُنهَطَن  غُرُننَنة  »(، 349)حکمتتت/ «الط نام عُ في  و اَ   الننذَل  »

  آن قترار اند که چيتزی داختل يتا ختاربه مثابه ظرف تلقي شده، «وطن»و  «خواری» ،«فتنه»، «زشتي»
تجربه حاصل از مشاهده همين قرار گرفتن داخل يا خار  از ظرف دارای حجم است که  گيرد.گرفته يا مي

َُْنتَ ل سَنات ه  » :هتايتا در ايتن نمونته اين امثال ايجتاد کترده استت.را در  بودگيظرفطرحواره  « الُمَنرُُ  خَُبنُه   
استناره  ،(31)نامه/« إ ن  الَُ،ط ي ةَ فََ ى قَاُر  النِ ي نة  »و نيز  (47حکمت/) «ت ه  الر جُل  فََ ى قَاُر  ه     اُرُ ق»(، 148)حکمت/

 است. رفته کاربهحجم برای به تصوير کشيدن مننای ذهني 
البلاغه از حوصتله ايتن جستتار مختصتر شايسته ذکر است خوانش شناختي تک تک امثال متنوع نهج

های برگزيده در هر بخش اکتفا گرديد. با اين وجتود، شين به ذکر نمونهرو، در سطور ژيبيرون است. از اين
بررسي و ميمد غروی، مورد « البلاغنهالأمثال والحکم المسنتخرجة منن نهنج»البلاغه در کتاب امثال برگزيده نهج

 :هددمينشان ( 1در نمودار ) ، فراواني اقسام طرحواره تصوّری راتيليل قرار گرفت. نتيجه اين تيليل
 

 
 البلاغههاي تصوري در امثال نهج: فراوانی اقسام طرحواره1شکل 

 

 گيرينتيجه
هتا و تتوان در دل مثتلالبلاغته را متيهای اجتماعي، اخلاقي و مفاهيم حِکمي و ادبي نهتجبخشي از ژيام

و فضاهای  بندی ذهن از مفاهيمچگونگي مقولهبررسي شاکله دروني اين امثال در مطالنه ها يافت. مثلواره
ادبي، بته  هایگونهاين از منظر شناختي اهميت فراواني دارد؛ چرا که  ذهني و چگونگي درک امور انتزاعي،

فکتری عترب،  بنيادهتای ترسيم هويتت فرهنگتي ودر های زباني متنوع وجود بافت و دليل ساختار گزيده
 نقش به سزايي دارد.
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که نمود انتزاعتي سياسي  تاجتماعي هایيا ژديده مذهبي، -ياخلاق هایبسياری از گزارهدر اين امثال،     
، «فرومتايگي»، «فتنته»، «شتر»چتون: مفتاهيمي  انتد.ای ترسيم يافتته، با تفکرّ استناری و طرحوارهدارند
در برابر ذهن ساده عترب آن دوره،  که در امثال ملاحظه گرديد ،مانند آنو  «آينده»، «ارزشيبي»، «گناه»

هر يتک از ندی به مو مکان حرکت افزودن حجم،. اندسازی حسي و مادی، قابل درک گشتهمبه مدد مفهو
و  مفتاهيمايتن  قرابت ذهن مخاطب بتا و سبب ايجاد ارتباط مؤثر مورد اشاره در امثال، های انتزاعيژديده
 .گشته استميان آن دو  ژيوند
روی در کتاب خود از منظر تاريخي و ادبي بته که ميمد غ البلاغهنهجامثال مثل از  200اين جستار  در    

اين امثال روشتن گشتت  و تيليل شناختي با بررسي .مورد بررسي قرار گرفت اهتمام داشته، هاآنواکاوی 
وجتود دارد کته در ايتن  هتاآندر جابجايي،  بودگي، توازن و، ظرفنيروهای فضا، که مصاديقي از طرحواره
 .انتددرصتد( بستامد داشتته 9درصد( و طرحواره حرکتتي ) 24) اني بيشترفراوبودگي، ميان، طرحواره ظرف

فناليت انساني و اعضای بدن انسان در امثتال، نکتته ديگتری و  های طبينيژديدهبرد اسامي حيوانات، رکا
وجود دارد که در ايتن ميتان استامي حيوانتات و  البلاغههای نهجالمثلملموس در ضرببه شکل که است 

 30بيش از غالب اين حيوانات، در رفتارهای  حيوانات مورد اشاره، بيش از دو مورد اخير است. هاآناوصاف 
هتای ذهنتي کتاربرد سازی مثبت و گاه در تجسيم منفتي ژديتدهکه گاه در مفهوم مثل کاربرد داشته است

 اند.داشته
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